
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دلالت اقتضاء

 )ترجمه(

 پرسش

 وبرکاته!اللهورحمتعلیکمالسلام

الله سبحانه که چیزیبه آن وقدم ثابت شما را تانکت عنایت فرموده، در راه و مسیر تعالی در تلاش شما بر الله سبحانه و  ر،شیخ بزرگوا
 یاری فرماید! شما را دوست دارد و راضی استتعالی و 

آن  ،که بدون آن واجب تحقق نیابدچهآنیعنی واجب؛  فهو به إلا الواجب يتم لا )ما جزء سوم کتاب شخصیه در موضوع 44در صفحۀ 
کلام نسبت به وجوب عتق و  ظاهر :مانند ؛برابر است که سبب شرعی باشد) :است شدهچنین تصریح  ؛(.واجب استشیء نیز 

  آزادی( گویا که در این متن اشاره به آیۀ ظهار شده است:

رِيرُ  قَالوُا لمَِ  يعَُودُونَ  ثمَُّ  نِّسَائِهِم   مِن يُظَاهِرُونَ  وَالَّذِينَ ﴿ ا أنَ قَب لِ  مِّن رَقَبَة   فَتَح  مَلوُنَ  بِِاَ وَاللَّهُ  بِهِ  توُعَظُونَ  ذََٰلِكمُ   يتََمَسَّ  تعَ 
رَي نِ  فَصِيَامُ  يَجِد   لَّم   فَمَن*خَبِير  ِ  شَه  ا أنَ قَب لِ  مِن مُتتََابِعَي  تَطِع   لَّم   فَمَن يتََمَسَّ كِينًا سِتِّيَ  فَإطِ عَامُ  يَس   بِاللَّهِ  لتُِؤ مِنوُا ذََٰلِكَ  مِس 

 (23 :مجادله) ﴾وَرَسُولهِِ 

 :کفارۀ قتل خطاء یا آیه

تلَُ  أنَ لِمُؤ مِن   كَانَ  وَمَا﴿ رِيرُ  خَطأًَ  مُؤ مِنًا قَتلََ  وَمَن خَطَأً  إِلاَّ  مُؤ مِنًا يقَ  ؤ مِنةَ   رَقَبَة   فتَحَ  سَلَّمَةر  وَدِيةَر  مُّ لِهِ  إلََِٰ  مُّ قُوا أنَ إلِاَّ  أهَ  دَّ  فَإنِ يصََّ
م   مِن كَانَ  رِيرُ  مُؤ مِنر  وَهُوَ  لَّكمُ   عَدُو   قَو  ؤ مِنةَ   رَقَبَة   فَتَح  م   مِن كَانَ  وَإنِ مُّ يثَاقر  وَبيَ نَهُم بيَ نَكمُ   قَو  سَلَّمَةر  فَدِيَةر  مِّ لهِِ  إلََِٰ  مُّ رِيرُ  أهَ   وَتحَ 

ؤ مِنةَ   رَقَبَة   رَي نِ  فَصِيَامُ  يَجِد   لَّم   فَمَن مُّ ِ  شَه  بَةً  مُتتََابِعَي   ﴾حَكِيمً  عَليِمً  اللَّهُ  وَكَانَ  اللَّهِ  مِّنَ  توَ 

ء شرط معنای مدلول دلالت اقتضا همیندلالت اقتضاء لازمۀ معانی الفاظ است و ) تصریح گردیده است همین کتاب 182در صفحۀ 
 (.لفظ بر آن دلالت دارد طور مطابقتعلیه است که به

 :سوال خلق کرده استبر من دو مسأله 

 ظاهر لفظکند( غلام را بیان میآزادی  ایهمسأل که )در آیۀ مبارکۀ کهحالی؛ در نه سبب ،شرط گفته شدهدر متن کتاب که این -اول
 بنا به دلالت اقتضاء واجب است؟ ظاهر لفظشود که است و طوری معلوم می "عتق"سبب 



 نه تضمن؟ ،کلمۀ مطابقت ذکر شده است در متن این کتاب چرا -دوم

زاهد طالب برکت عنایت فرماید!  شمالی در عمر الله سبحانه و تعا ،م کار را بر شما سخت نساخته باشمتامیدوارم که با این سوالا 
 نعیم

 پاسخ

 !برکاتهو اللهورحمتالسلاموعلیکم

عني(  عبدك )أعتق رسد که شما از مثالبه نظر می است؛ نه سبب. ذکر شده «شرط»در دلالت اقتضاء  چراکه  پرسیدی -پرسش اول
اقتضاء ذکر شده که این جمله شرط ملکیت را اقتضاء دارد و به این دلیل شرط در تعریف  ددر کتاب شخصیه طوری برداشت نمودی

سبب است و طوری برداشت  ظاهر لفظکه  (الواجب العتق في كالصيغة)در مثال  (به إلا الواجب يتم لا ما)چنان قاعدۀ و هم است
در تعریف  نند شرطما که چرا سبب دبناء سوال نمودی ست؛اقتضاء سبب اهمین  جمله است و اقتضای اساس به که این معنا دنمودی

 است.دلالت اقتضاء ذکر نشده 

مثال طور به ؛شودفهمیده می" به إلا الواجب يتم لا ما" و تفاوت مسأله از واقعیت دلالت اقتضاء ،جواب این است که مسأله تفاوت دارد
 فهو به إلا الواجب يتم لا ما)ولی  ؛کلمات و جملات داردهای لغوی است که ارتباط به منطوق و مفهوم از جمله بحث دلالت اقتضاء

دلالت اقتضاء  بحث دلالت اقتضاء نباید خلط گردد.پس بحث این قاعدۀ شرعی به  ؛قاعدۀ شرعی است و یا حکم کلی است (واجب
یعنی هریکی از دلالت اقتضاء و این  ؛از دلائل شرعی فهمیده شده لی قاعدۀ مذکورو  ؛شودکلمات فهیمده می یاو معن یناز مواز

 گردد:این مسأله واضح می شانکدام چه با تعریف هرچنان ؛دنشو د که بر آن قواعد بنا مینقواعد خاص خود را دار  ،قاعدۀ شرعی

 :اندارایه کردهاصولیون برای دلالت اقتضاء سه تعریف  -اول 

دلالت  لتزام ذکر شده است.دلالت ااین تعریف بلکه در  ؛نشده ذکری از شرط و سبب ،که از دلالت اقتضاء گردیدهیتعریف اولین -أ 
 :اند. این تعاریف قرار ذیلکنددلالت میبر آن صدق متکلم، یا صحت وقوع لفظ  که منطوق کلام به خاطرالتزامی

 چنین تعریف شده است: هجری 631ن سیدالدین آمدی متوفی سال الفقه" ابی حسدر کتاب "الاحکام فی اصول دلالت اقتضاء   

)که همانا  مدلول ضمنیدر این حالت  .شودفهمیده نمیو وضع جمله لفظ صراحت از و این دلالت  ، اقتضاء است)نوع اول دلالت
اگر مقصود متکلم باشد باز  متکلم نیست؛ متکلم است و یا مقصودکه مقصود از دو حالت خالی نیست، یا ایندلالت اقتضاء است( 

اگر  ؛باشدنمیمتوقف است  یا متوقف اقتضائی( ی امعن) صحت لفظ بر این مدلولهم از دو حالت خالی نیست یا صدق متکلم و 
تعریف در کتاب مشابه به همین  چهچنان ؛(.شودنام دلالت اقتصاء یاد میهب و صحت لفظ بر این مدلول متوقف باشد،صدق متکلم 

  .ذکر شده است (الأصول إلى الوصول تيسير)خودم 



زیرا  است؛ نه غیر از آن؛ به سوی شرط رفته این تعریف کهچنان ؛ولی با تفصیل بیشتری ؛شدهفوق تعریف مانند  ؛دلالت اقتضاء -ب 
ذهن به طرف  ،که شرط اولین چیزی است که در دلالت التزام منطوق که از دلالت اقتضاء چنین تعریف دارد، به این نظر استکسی
 ،این معرفین ،گرددبه همین دلیل وقتی مثال "عتق" مطرح می ؛که باشد تابع شرط استهر چیزی دیگریرود و غیر از شرط آن می
زیرا سبب به دلالت اقتضاء  است؛ ظاهر لفظنه به طرف سبب که  ؛روداست میشرط "عتق"  ملکیت که همانا به طرفشان ذهن

 ول تحقق ملکیت از اقتضاء فهمیده شدهعني" ا عبدك پس در مثال"أعتق سبب ملکیت به دلائل ارتباط دارد؛ بلکه ؛نداشتهارتباط 
 .شودبناء سبب عقد ملکیت از دلائل شرعی فهمیده می ؛شوداما سبب عقد ملکیت به صیغۀ معین فهیمده می ؛تا "عتق" صحیح گردد

بو حامد محمد بن محمد غزالی تعریفی است که در کتاب "المستصفی فی علم الاصول" کتاب ا ،تعاریفای لهچنان از جمهم 
 آمده است: هجری505وفی سال تم طوسی

سته ، به پنج دنه از ظاهر الفاظبلکه  است؛ و اشارۀ الفاظ معنا از جهت ،شودگرفته می اکه از الفاظ از جهت معنچیزی )فن دوم: 
این  ؛ ولی ضرورت لفظ است.نه منطوق لفظ ،نه دلالت لفظ است ،اقتضاء شود.نام اقتضاء یاد میهاول: چیزی است که ب است.

که بدون آن ملفوظ آنچه  غیرممکن است؛ مثلا :آن شرعا  که وجود ملفوظ بدون و یا به خاطری استمتکلم صدق  ضرورت یا به خاطر
؛ ولی کندزیرا این مثال ملکیت را در ضمن داشته و ملکیت را تقاضا می باشد؛" میعَنِّي عَبَدَك أعَْتِقْ " همان مثال ،شودنمیثابت 

 بناء    شرط ملکیت را با خود دارد؛شرعا   ،"عتق" که در ظاهر لفظ از آن یاد شده ؛ مگرنشده این معنا استعماللفظ بر ، در ظاهر
 شود.(همیده میموجودیت ملکیت اقتضاء لفظ است که از لفظ ف

 .هـ آمده است794مثل همین تعریف، تعریفی است که در "بحرالمحیط فی اصول الفقه" زرکشی متوفی سال  

ای مدلول که شرط را تفصیل بیشتری داده و گفته که شرط معنتعریف سوم نیز همان دو تعریف قبلی را تائید نموده با تفاوت این 
 این تعاریف قرار ذیل است:آن.  ی تضمنیاه معنن ؛طور باالمطابقت استعلیه لفظ به

 هـ آمده است: 606در کتاب "المحصول فی علم الاصول" کتاب محمد بن عمر بن حسین رازی متوفی سال  

شود. نوع اول به دو قسم فهمیده می یا از ترکیب کلماتدلالت التزام از کلمات الفاظ گوئیم، اما در مورد تقسیم دلالت التزام می) 
ی ااگر معن ؛ی مدلول علیهاطور مطابقت است، یا تابع معنای مدلول علیه بهنالتزام شرط مع دلیلی مدلول علیه به ازیرا معن است؛

ه اساس عقل است و یا به اساس بیا این شرطیت  بعدا   .شودنام دلالت اقتضاء یاد میهب ؛ یعنی شرط باشد،مدلول علیه نوع اول
  :است فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم این ،نوع عقلیل امث شرع؛

 «والنسيان الخطأ أمتي عن رفع»

 خطاء و فراموشی برداشته شده است. )حکم( از امت من ترجمه:



بدون مقدر ساختن حکم  این حدیث یامعن زیرا ؛حکم شرعی را در این عبارت حدیث بگذاریمکه در این مثال عقل دلالت دارد  
الله که به قسم ) ؛"والله لاعتقن هذا العبد" شخص : این گفتۀمانند ؛است به اساس شرعگاهی شرط  .باشدصحیح نمی شرعی عقلا 

ممکن  شرعا   یرا بدون موجودیت ملکیت وفاء به این سوگندز در این مثال ملکیت شرط شرعی است؛ (.نمایماین غلام را آزاد می
 (.باشدنمی

و جزئیات این ولی از لحاظ تفصیل  ؛دندیگر فرقی ندار بیان کردیم به صورت کلی این تعاریف از همکه در سه تعریف قبلی طوری 
 اند.شرط با هم متفاوتتعاریف در مورد تعریف 

ما در  .از لحاظ لغوی چیزی است که بر شرط و مطابقت ارتباط دارد دلالت اقتضاء بینیم که تعریفما در کتاب سوم شخصیه می 
 :تیمگفکتاب این 

 ای مدلول علیه به صورت مطابقت است.دلالت اقتضاء شرط معن و همیندلالت اقتضاء چیزی است که از معانی الفاظ فهمیده )
مثل  ؛صحت وقوع لفظ دلیل صدق متکلم است و یا به خاطرگاهی عقل تقاضا دارد و گاهی هم شرع، این لزوم به  دلالت اقتضاء را

  این فرمودۀ الله سبحانه و تعالی:

 ﴾يلَوُنكَمُ الَّذِينَ  قَاتلِوُا﴿

و  شتهاست که عقل آن را تقاضا دا یامعناین  نگی و تمرین را با خود لازم دارد،زیرا کلمۀ "قاتلوا" آماده ساختن اسباب و وسائل ج
یعنی غلام خود را ) ؛درهم" بألف عني عبدك أعتقبه همین ترتیب در مثال " تن تجهیزات جنگی شرط صحت لفظ است؛آماده ساخ

را خود غلام است که  واقع لفظ به این معنا یعنی در ؛بیع و هبه را با خود لازم دارد ،مدلول لفظ (از طرف من به هزار درهم آزاد کن
 که سبباییداشته و همین معنآن را لازم  ست که شرعا  ییااین معن .کن وکیلم باش و آن را آزاد برای من بفروش و یا هبه کن و بعدا  

 مثل این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:چنان هم باشد.است که همان عتق می صحت وقوع ملفوظ به

يَانَ، ال خَطَأَ، أمَُّتِي عَن   وَضَعَ  اللَّهَ  إنَِّ » تُك رهُِوا وَمَا وَالنِّس   «عَليَ هِ  اس 

 بخشیده است. ،شودبالای آن اجبار میرا چه خطاء، فراموشی و آنالله سبحانه و تعالی  ترجمه:

بلکه هدف برداشتن حکم شرعی در این حالات است و این  ؛مرفوع شدن خطاء، فراموشی و اجبار ممکن نیست ذاتدر این حدیث  
 این تعریف کامل دلالت اقتضاء است.  ،شودکه دیده میدارد( طوری اقتضاء صدق متکلم بر آن ت به خاطرشریعکه  ستییامعن

بر دلائل این قاعده بلکه  ؛شودهای لغوی فهمیده نمیبه( تعریف این حکم کلی تنها از بحث إلا الواجب يتم لا )ما حکم کلی -ثانیاً  
که آن از اینقطع نظر  ،کندتحقق پیدا نمی ی،حکم واجب ،آنکه بدون موجودیت در مورد چیزی طور مثالمبتنی است؛ بهشرعی 

بلکه بر  توجه نکرده؛در این بحث تنها به دلالت اقتضاء علماء شرط و مانع، سبب،  :مانند ی جزء حکم باشد و یا خارج از حکم؛ش
 به این نظر اند که ،زنندحرف می «سبب»به" از  إلا الواجب يتم لا "ما گونۀ مثال وقتی در باب؛ بهنداهتمرکز نمودنیز دلائل شرعی 



 دلیل از ملکیت و این شرطاست  ساختن آزاد شرط ملکیت صورت این در ؛را آزاد سازدتا بتواند آن  باشد شخص خود ملک غلام باید
 ؛شودجمله فهمیده میاز خود اقتضاء  بناء   ؛(و یا عقلی باشد عتق واجب :مانند ؛کند که سبب شرعی باشدفرق نمی)شود می فهمیده

مال  دتوانغلام را مالک باشد در غیر آن نمیشخص  یعنی لازم است که اولا  ؛شودفهمیده مینیز ولی سبب ملکیت از دیگر دلائل 
  ملکیت شرط تحقق منطوق است.در این مثال غیر را آزاد سازد و 

 لذا گیرد.صورت میدلائل شرعی  ازبه همین دلیل اجتهاد  ؛چنان دلائل شرعی چیزی است که استناد بر آن مورد قبول استهم
بعضی . شرطباشد و یا سبب واجب است؛ خواه آن شی  ، گفته شده که خود آن شیشودکامل نمی ی،که بدون آن حکم واجب ایشی
 ،سبب نباشد ه ودشی شرط بو که در صورتی ؛نداهبعضی گفت اما ؛نیز واجب است آن شی ،شرط نباشدسبب بوده و  شی اگر ؛نداهگفت
 باشد، در آن حالت واجب است. شدهمتوقف  که حکم بر آن شی؛ مگر ایندر هردو حالت واجب نیست ؛نداهبعضی گفتو جب است وا

ح کتاب شر  1جلد  182در صفحۀ  و هـ. 794المحیط " زرکشی متوفی سال کتاب "بحر  1جلد  258تفصیل این موضوع در صفحۀ 
هرکسی  است، ذکر شده .هـ972مد الفتوحی مشهور به ابن نجار متوفی سال کوکب المنیز" تألیف تقی الدین ابوالبقاء مح"

 ها مراجعه کند.خواهد به این کتابمی

بر دلائل شرعی استوار  ، تعریفی است کهاست گردیدهبیان نیز  سوم در کتاب شخصیهو که در نزد ما ترجیح داده شده اما تعریفی 
استنباط شده از  کند که آن شیفرق نمی ،است واجب" از این دلائل گرفته شده فهو به إلا الواجب يتم لا شيء بوده و قاعدۀ "كل

 ،قسم اول به" به دو قسم است. إلا الواجب يتم لا "ما :ما در تعریف گفتیم روی همین ملحوظ یا شرط، ، سبب باشددلائل شرعی
غیرمشروط به آن شی  حکم واجبدوم آن است که وجوب قسم است و  مشروط به آن شی یک حکم واجباست که وجوب  قسمی
 مثل نماز ؛وجود داردبلکه واجب تنها همان حکمی است که دلیل بر واجب بودن آن  ؛شرط واجب نیست وجوداول در قسم  است.

لکه ب ؛دلالت ندارد طهارتچون خطاب شرعی بر واجب بودن  ؛پس طهارت در ذات خود واجب نیست که مشروط به طهارت است؛
لذا  ؛طهارت وجوبنه بر  ؛که در مورد نماز آمده تنها بر وجوب نماز دلالت داردو دلیلی در خطاب چون ؛طهارت شرط اداء نماز است

 رسانیم:پایان میگفتۀ ذیل به را به خود بحث شناخت واقعیت شرط، از  بعد

 از دلیل شی کند کهفرق نمینیز واجب است،  آن شی ،بدون آن تحقق نیابد ،واجبکه اداء یک حکم  ایهر آن شی )نتیجه سخن: 
شرعی ندارد که سبب، سبب فرق  چنانو همسبب باشد و یا شرط  که آن شی و یا از دلیل دیگری و تفاوت نداردحکم فهمیده شود 

مثل  ؛ادی باشدسبب ع کهاین یاو مثل نظر محصل برای علم واجب  ؛نسبت به "عتق واجب" و یا عقلی باشد ظاهر لفظمثل  ؛باشد
نسبت به  ،ترک اضداد مأمور به و یا در مورد نمازمثل وضوء  ؛و عقلی باشد که شرط شرعینسبت به قتل واجب و یا این ،گردن زدن

 شیچیزی را که بدون  ،؛ پس وجوب شیاز سر در وضوء قسمتیمثل شستن  ؛عادی باشد ، شرطکه شرطیا این ،انجام یک کار
 («واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما» قاعدۀ شرعی ،گرداند و از همین دلائلواجب میدوم را نیز  شی ،کندتحقق پیدا نمی دیگری

 .به میان آمده است



 جا نیز دو باره آنرا تذکردر این واضح شد وکر نشده سبب ذ اما  ر تعریف دلالت اقتضاء ذکر شده؛جواب سوال اول که چرا شرط  د 
 :دهیممی

آید به که در دلالت التزام منطوق در ذهن میچیزی آید وزام منطوق در ذهن می)چون شرط اولین چیزی است که در دلالت الت
سبب  نه ؛توجه کردند ،سوی شرط عتق که همانا ملکیت استبه ،"عتق" را گفتند مثال به همین دلیل وقتی ؛گیرددلائل ارتباط می

 عبدك "أعتق پس در مثال ؛بلکه به دلائل ارتباط دارد به دلالت اقتضاء ارتباط نداشته؛ ظاهر لفظچون  ظاهر لفظ است؛که ملکیت 
ن فهمیده معیه و لفظ صیغ ازاما سبب عقد ملکیت  ؛شود تا "عتق" صحیح گرددکلام فهمیده می عني" موجودیت ملکیت از اقتضای

 (.شوداز دلائل شرعی فهمیده می ظاهر لفظ بناء   ؛شودمی

سبحانه و تعالی در الله  .این جواب اول بود و نداهدانم اصولیون سبب را در تعریف دلالت اقتضاء داخل نساختکه من میطوری 
 تر است.همۀ امور داناتر و آگاه

از  "تضمن" ذکر نشده است؟ زیرا دلالت تضمن و دلالت التزام ،" ذکر شدهقتضاء "باالمطابقهسوال دوم: چرا در تعریف دلالت ا 
 سازیم:واضح می چه ذیلا چنان معنا؛اصل  نه ؛بودهمطابقت  توابع دلالت

اش ای تضمنیمعنبخشی از بر و  دلالت نموده لفظ به تمام معنا اصل این است کهیعنی  است؛اصل در دلالت مطابقت  -1
مگر به سبب یکی  ؛نشدهش خلاصه ، لفظ به یک بخشی از معنایدیگر؛ مگر به تخصص و یا تقیّد؛ به عبارت خلاصه نشود

 سازد.فظ را به یک بخشی از معنا خلاصه ل که لغتا  یاز دلائل

یعنی تابع لفظ منطوق به است و اصل در دلالت لفظ  ؛آیددر ذهن می لزوما   زام معنای است که از لفظ منطوقدلالت الت -2
که موجودیت دیگر این .نیز دلالت کندی لازمی ابه شمول معنش اصل این است که لفظ بر تمام معناییعنی  ؛مطابقت است

تعریف دلالت اقتضاء لذا  ؛ی منطوق به لفظ استاشرط تنفیذ معن ،که در جواب سوال اول بیان کردیمی لازمی طوریامعن
 و شده ی الفاظ فهمیدهای لازمی است که از معنادلالت اقتضاء معنگونه که در کتاب شخصیه سوم آمده است: )همان

پس تا  ؛است ای واضحمسأله ،ی بالمطابقت در لفظ استاشرط معن ،که دلالت اقتضاءاین .شرط مدلول علیه است
 : کلمۀ "قاتلوا" که در آیهمثلا  ؛توانددلالت کرده نمینیز ی لزوم ذهنی ابه معن ،نکند ش دلالتبه تمام معنای لفظ کهوقتی

بلکه تمام  ؛شودتنها بر شمشیر و توپ خلاصه نمی داشته،اقتضاء بر وسائل جنگی در جنگ دلالت  ،مبارکه ذکر شده است
 شود.شامل می ،انواع سلاح که استعمال آن در جنگ ممکن است

ه برادران یوسف علیه السلام به پدرشان بپس  ؛اهل قریه است ،لزوم ذهنی یا همان دلالت اقتضاءی امعندر مثال "واسأل القریة" 
به این  ؛ش دلالت دارد، به تمام معنایکه به کار بردندیعنی لفظی د؛گفتند که اهل قریه را سوال کن ،انشهایخاطر تصدیق گفته

این  کن! تا صدق کلام ما را پیدا کنی. پرسانخواهی که میاز اهل قریه  از هرکسی :شان گفتندمعنا که برادران یوسف برای پدر 
لفظ را  چون اگر ترک کند؛و بخشی دیگری از اهل قریه را  کردهبخشی از اهل قریه را پرسان شان پدر که ی این نیست الفظ به معن



شان از مردمی که پدر  است ن بدین معناسخچون در این صورت  گردد؛شان دلیل میشان بر رد سخنبه این معنا بگیریم، سخن
شود که دلالت اقتضاء "اهل" زمانی فهمیده می بناء   ؛آیدتغییر می ادر معن و در این صورت اتفاق کردند ها قبلا نکند که با آ سوال
 دلالت کند. "باالمطابقة" به تمام معنا به صورت لفظ 

ی اعني" لازم ذهنی ملکیت است و ملکیت باید بر تمام آن باشد تا آزادی غلام جواز پیدا کند و این معن عبدك در مثال "أعتق 
هیچ بخشی از لفظ  کرده،دلالت  لازم است که به تمام معنا ،ذهنی در لفظ منطوق به زومی لارتیب معنبه همین ت .مطابقت است

 .نگردد ءاستثنا

 تر است!تر و آگاهعالم امیدوارم که این قدر جواب کافی باشد. الله سبحانه و تعالی از همه
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